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18. مجلسی، محمد  باقر بن محمد  تقی، مترجم: نجفی، محمد  جواد ، زند گانی حضرت 
زهرا علیها السلام) ترجمه جلد  43 بحار الأنوار( / ترجمه نجفی ، 1377،

ناشر اسلامیه، تهران، چاپ اول
19 .مجلسی، محمد  باقر بن محمد  تقی، زند گانی حضرت زهرا علیها السلام) ترجمه جلد  

43 بحار الأنوار( ترجمه روحانی ،1379، تهران، انتشارات مهام، چاپ اول
20. مجلسی، محمد  باقر بن محمد  تقی ، مترجم علی د وانی، مهد ی موعود ) ترجمه جلد  51 

بحار الأنوار(، ناشر اسلامیه، تهران، 1378



واکاوی نقش مرد   د   ر خانواد   ه با تکیه بر آیه 34 سوره 
نساء1 

اعظم مزینانی2
چکید   ه

     آیه 34 سوره نساء ازجمله آیاتی است که به زعم برخی افراد   با مبانی حقوق 
بشر و مساوات و برابری انسان ها ناسازگار است. هد  ف نگارند   ه د   ر این پژوهش 
تبیین نقش مرد   د   ر خانواد   ه با تکیه بر آیه قوامون )نساء/34( است و اینکه با 
توجه به آیه مورد   نظر چه تحلیل های مختلفی د   رباره قوامیت مرد   ارائه شد   ه و 
تحلیلی  ـ  توصیفی  با روش  که  پژوهش  این  د   فاع است؟  قابل  برد   اشت  کد   ام 
واژه »قوامون«  از گرد  آوری د   لائل و مستند   ات قرآنی د   رباره  نگاشته شد   ه پس 
مناسب ترین وجه د   ر معنای آیه را »وظیفه مد  یریت و سرپرستی مرد   د   ر د   رون 

خانواد   ه«د   انسته است.

واژگان کلید  ی: مرد  ، زن، خانواد   ه، کرامت انسانی، قوامون، سرپرستی.
                                                                                                                        

1- تاریخ د ریافت مقاله: 98/۸/۲۸ تاریخ پذیرش: 98/۱۰/۱۲.

yahoo.com@A.mazinani1394.2- د انش پژوه کارشناسی ارشد  تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه

د و فصلنامه علمی، تخصصی »مطالعات پژوهشی زنان«

سال ششم/ شماره یازد هم/ پاییز و زمستان 1398
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مقد  مه
     د  رباره برخی آیات و عبارات قرآنی، تفسیر و معنای یکسانی صورت نگرفته 
است و د   ر تفسیر و معنای بسیاری از آیات اختلاف نظر مشاهد   ه می شود  . آیه34 
سوره نساء نیز ازجمله این آیات به شمار می رود   و قوامون به عنوان فرازی از این 
آیه د   ستخوش آراء و برد   اشت های متفاوت میان مفسران و قرآن پژوهان شد   ه 

است.
علی  قوامون  »الرجال  د   یرباز  از  مفسران  از  گروهی  آمد    خواهد    چنانکه       
النساء«د   ر این آیه شریفه را به معنای عمومیت د   اشتن قیم بود  ن مرد   ان بر زنان 
د   انسته اند   اما د   ر د   وره های مختلف د   ر گذر زمان و طرح ایراد   ات و ابهامات نسبت 
و  ارائه نظریات  به  قرآنی و صاحب نظران  پژوهشگران  از  برخی  این حکم،  به 
جریان های  رواج  به  توجه  با  حاضر  عصر  د   ر  و  آورد   ه اند    روی  جد  ید    تفسیرات 
د   فاع از حقوق زنان علاوه بر کتب متعد  د   د   ر این حوزه، مقالاتی به بررسی مبحث 
قوامیت مرد   پرد   اخته اند   که فاقد   رویکرد  ی جامع نسبت به این مسئله بود   ه و 

غالب این مقالات به بررسی گفتار لغویان پرد   اخته اند  .
    نوشتار حاضر به بررسی و ارزیابی این نظریات د   رخصوص آیه 34 سوره نساء 
پرد   اخته و با توجه به استناد   ات قرآنی ناظر به محتوای آیه و ارائه نظریاتی چند   از 

د   انشمند   ان غربی، د   ید  گاهی را برگزید   ه که به د   ور از ابهام و ایراد   باشد  .       
مفهوم  قوام

    »قوام الشی« به ستونی گویند   که شیء با آن پا برجاست. )فراهید  ی، 1410ق: 
ج233/5( قوام کسی است که قیام کنند   ه و عهد   ه د   ار مصالح، تد  بیر و تأد  یب 

است. )الفراءالبغوی، 1407ق( 
    ابن منظورد   ر تبیین ترکیب »قام علی« می نویسد  : »قام الرجل علی المراۀ« 
یعنی موونه او را پذیرفت، »انه لقوام علیها« یعنی موونه زن را بپرد   ازد   و قوامیت 

را قیام به امر زن و محافظت از وی معنا کرد   ه است.)497/1414:12(
    قیام گاهی به معنای محافظت و اصلاح می آید   و قیم المراه یعنی زوج المراه 
زیرا مرد   به امور زن ونیازمند  ی های وی قائم است و قام علی المراه یعنی روزی او 
را برعهد   ه گرفت و بد  ین معناست که مرد   ان متکفل امور زنانند   و توجه به شئون 

آنان د   ارند  .)همان،ج11،ص355(
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    گاهی قیام به معنی محافظت و اصلاح است و از همین معناست قول خد   اوند   
که فرمود   »الرجال قوامون علی النساء«)حسینی، بی تا: ج596/17(

     مؤلف مجمع البحرین بیان کرد   ه است که» لهم علیهن قیام الولاء والسیاسه« 
و  ج56/2(  1414ق:  د   ارند.  )طریحی،  سیاست  و  ولایت  قیام  زنان  بر  مرد   ان 
نویسند   ه قاموس قرآن بیان می کند   که مراد   از قوام د   ر آیه قیّم و قائم به امر و 

سرپرست است. )قرشی، 1352: ج51/6(.

د  ید  گاه های مفسران پیرامون واژه قوامون و نقش مرد   د   ر خانواد   ه
د  ید  گاه اول( حکومت و سلطه 

بر  قوامون  واژه  که  د   ارد    آن  بر  اشاره  گذشته  د   ر  مفسران  بیشتر  تفسیر       
طبری  ازجمله  د   ارد  .  حکایت  خانواد   ه  د   ر  زن  به  نسبت  مرد    سلطه  و  حکومت 
اینگونه  تفسیر خود    النساء«د   ر  علی  قوامون  »الرجال  آیه  ذیل  )متوفای310ق( 
بیان می کند   که مرد   ان اهل قیام بر زنانشان د   ر تأد  یب و نظارت بر انجام واجبات 
از ابن عباس نقل می کند   که  و تکلیف آنان د   ر برابر خد   اوند   می باشند   و آنگاه 
منظور از »قوامون«د   ر این آیه یعنی بر زنان لازم است طبق د   ستور خد   اوند   از 

شوهر خود   اطاعت کنند  . )جامع البیان(.
جمله  از  کرد  ،  اشاره  مختلفی  افراد    به  می توان  فوق  د   ید  گاه  طرفد   اران  از       
زمخشری )متوفای 528 ق(د   ر ذیل این آیه بیان کرد   ه است که مرد   ان بر زنان 
قیام د   ارند  ، امر می کنند  ، نهی می کنند   همچنان که حکام و ولات بر رعایا امر و 
نهی می کنند   و بد  ین جهت ولایت را که بر رعایا امر می کنند   ، قُوَّم گویند   و ضمیر 
د   ر »بعضهم« به رجال و نساء مجموعاً برمی گرد  د   یعنی مرد   ها مسیطر و مسلط 
اند   بر زنان به سبب تفضیلی که خد   ا برخی را بر بعضی د   یگر د   اد   ه است.د   ر اینجا 
مراد   از »بعضهم« رجال است و مراد   از »علی بعض« زنانند   و این د   لیل است بر 
اینکه ولایت به واسطه فضیلت به مرد   ها د   اد   ه شد   ه است.)زمخشری، 1407ق: 

ج505/1(
     قرطبی)متوفای671ق( د   ر تفسیر این آیه اینگونه بیان کرد   ه است که مرد   ان 
و  امیران  حاکمان،  همچنین  می کنند  ،  د   فاع  آنها  از  و  می د   هند    را  زنان  خرج 
رزمند  گان از میان آنها هستند   و زنان با این امور کاری ند   ارند  ، قیام مرد   ان بر زنان 
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به این است که مرد   عهد   ه د   ار تد  بیر امور زنان و تأد  یب او و نگهد   اری او د   ر خانه و 
منع خروج وی از منزل شود   و بر زن است که او را اطاعت کند   و امر او را ماد   امی 
که منجر به معصیت نگرد  د   قبول نماید   یعنی به د   اد  ن نفقه برآنان و د   فاع از آنان 

می پرد   ازند  . )قرطبی، بی تا: ج16/5(
    براساس د   ید  گاه ابن کثیر آیه »الرجال قوامون علی النسا« بد  ین معناست که 
مرد   قیم زن است یعنی رئیس و بزرگ و حاکم بر زن بود   ه و هنگام بروز اشتباه 
وی را تأد  یب می کند   و عبارت »بما فضل الله بعضکم علی بعض« بد  ین معناست 
رو نبوت و سلطنت به مرد   ان اختصاص د   ارد  . از این  برترند    زنان  از  که مرد   ان 

)آلوسی، 1415ق: ج1/ 465(.
 فیض کاشانی نیز د   ر تفسیر این آیه شریفه اینگونه بیان کرد   ه است که مرد   ان 
قیام و ولایت زمامد   اران نسبت به ملت و مرد  م را بر زنان د   ارند   به این سبب که 
خد   اوند   مرد   ان را به کمال عقل و حسن تد  بیر و توانایی بیشتر د   ر اعمال و طاعت 

بر زنان برتری د   اد   ه است.)فیض کاشانی، 1284ق: ج353/1(.
     از منظر فخر رازی مرد   ان بر زنان برتری و مزیت های فراوانی د   ارند  . یکی از آن 
مزیت ها این است که پیامبران و عالمان از میان مرد   ان هستد   همچنین امامت 
کبری و صغری و جهاد   از میان آنان است و اذان و خطبه نیز به آنان اختصاص 

د   ارد  .)رازی، 1308ق: ج88/10(.
     و سلطه مرد   ان بر زنان بد  ین جهت است که برتری آنان د   ر علم و عقل و 
حسن رأی و تد  بیر و تصمیم گیری جد  ی د   ر ارتباط با کارها و توان بیشتر د   ر انجام 
اعمال خیر و عباد   ات و اسب سواری و تیراند   ازی می باشد   و پیامبران و امامان 
و علما و خلافت و رهبری جامعه )امامت کبری( و امامت صغری یعنی اقتد   ا به 

آنان د   ر نماز از میان آنها می باشد  .)کاظمی، بی تا: ج257/3(
قوام«  و  قیام  و  قیم  رجل  که  است  کرد   ه  بیان  این گونه  آیه  ذیل  طبرسی      
زنان  بر  زیاد    از جهات بسیار  صیغه های مبالغه برای تکثیر هستند   یعنی مرد   ان 
و  امور  د   رتد  بیر  یعنی  د   ارند    زنان سلطه  بر  مرد   ان  اینکه می گویند    د   ارند  .  سلطه 
تأد  یب و تعلیم و تربیت بر آنان مسلط می باشند  .)طبرسی، 1403ق: ج43/2(

     از موافقان سرسخت این نظریه علامه تهرانی است و اینگونه بیان می کند   که 
د ر این آیه به د   و امر تعلیل شد   ه است که یکی موهبتی است از خد   اوند   تبارک 
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و تعالی و د   یگری اکتسابی است. امّا موهبتی آن این است که خد   اوند   مرد   ان 
را بر زنان د   ر جهت کثیره ای از کمال عقل و حسن تد  بیر و زیاد  ی قوۀ د   ر اعمال 
و طاعت فضیلت د   اد   ه و بد  ین جهت امامت و نبوت و ولایت هم اختصاص به 
مرد   ان د   اشته و اقامه شعائر د   ینی و جهاد   و قبول شهاد  ت د   ر هر امری مختص به 
مرد   ان است امّا جهت اکتسابی آن این است که مرد   ها بر زن ها از اموال خود   
به آنان می پرد   ازند   و خد   اوند    را می د   هند   و مهریه  انفاق می کنند   و نفقات آنها 
رجال را قیوم و قیام زنان قرار د   اد   ه است و این است جهت این د   و علت موهبتی 
و اکتسابی که د ر مرد   ان هست ولی د   ر زنان نیست. )حسینی تهرانی، 1421ق: 

ج148/3(
    رشید   رضا د   ر تفسیر خود   ذیل آیه »الرجال...« بیان کرد   ه است که:»المراد   
بالقیام هو الریاسۀ« او می گوید   امّا ریاستی که مرئوس به اختیار و اراد   ه خویش 
فعالیت و تصرف می کند   و مقهور و مسلوب الاراد   ه نیست، زیرا مقصود   از قیم 

بود  ن این است که، راهنما و مراقب او باشد  .)رشید  رضا، 1417ق: ج68/5(
ام علی وزن فعّال مبالغۀ قیام ومعناه القیام بالامر و المراد        القوامون جمع قوّّ
الازواج  از مرد   ان خصوص  الزوج« مراد    المراۀ و هو  الذی یقوم بشئون  به هنا 
است و مراد   از قیام بر زن تسلط مطلقه بر زن نیست به گونه ای که مرد   یک 
رئیس د   یکتاتوری باشد   و زوجه مرئوسی برای او، بلکه مراد   از آن نوعی ولایت 
است و مشخص کرد   ه اند   فقها این ولایت را به قرارد   اد  ن طلاق د   ر د   ست زوج »ان 
تطیعه فی الفراش« و خارج نشود   از خانه به إذن زوج و زن د   ر همبستری از 
شوهر تبعیت کند  . پس د   ر اینجا مراد   از قوامون همان رعایتشان زن است البته 
معنای ریاست د   ر کانون خانواد   ه را می رساند  .)مغنیه، 1370: 106( فاضل مقد   اد  
 د   ر کنزالعرفان ذیل آیه »الرجال...« اینگونه بیان کرد   ه است که قیام به ولایت و 
سیاست است و مراد   از قوامّ، قیام مرد   ان به امور زنان و تسلط بر آنان همانند   

برتری و تسلط والیان بر رعیتشان است )کاشانی، 1423ق: ج58/2(

د  ید  گاه د   وم: مد  یریت وسرپرستی براساس تکلیف و وظیفه
     مد  عای این گروه آن است که آیه مربوط به زنان و شوهران و د   ر راستای 
مد  یریت و سرپرستی مرد   د   ر د   رون خانواد   ه تفسیر می شود   و قوامیت مرد   د   ر 
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تعامل با خانواد   ه را پذیرفته اند  . 
به  د   یگران خود  ش  امور  به  رسید  گی  د ر  که  است  مبالغه، کسی  »قوام« صیغه 
تنهایی و بد  ون تکیه بر د   یگری اقد   ام می کند   و به تد  بیر امور زن و برآورد  ن نیازهای 
او اشراف د   ارد   پس د   ر این آیه به معنای شوهرانی است که د ر تد  بیر امور و بر 
طرف کرد  ن نیازهای زن اشراف د   ارند  .آیه به پاره ای از وظایف زن و شوهر اشاره 

د   ارد   و مورد   آیه خصوص خانواد   ه است:
     روح قیوم و قوام بود  ن وظیفه است و اینچنین نیست که قرآن به زن بگوید   
تو د   ر تحت فرمان مرد   هستی، بلکه به مرد   می گوید   تو سرپرستی زن و منزل را به 
عهد   ه د   اری. اگر این آیه به صورت تبیین وظیفه تلقی شود   نه اعطای مزیت، آنگاه 
روشن می شود   »الرجال قوامون علی النساء« یعنی »یا ایها الرجال کونوا قوامین« 
یعنی ای مرد   ها شما به امر خانواد   ه قیام کنید   همانطوری که برای قضایی می کنید   

»کونوا قوامین بالقسط شهد   اء لله«)جواد  ی آملی، 1390: 391(.
     »الرجال قوامون علی النساء« یعنی شوهران باید   د   ر اد   ای حقوق زنانشان که 
به عهد   ه مرد   ان قرارگرفته است تلاش کنند   )طوسی، 1387ق: ج324/4( قوام 
پوشاک. سایر  نفقه،  د   یگری، همچون  امور  د   ار  عهد   ه  و  متکفل  که  است  کسی 
نیازمند  ی های اوست. اقتد   اری که به مرد   د   اد   ه شد   ه است د   ر برابر مسئولیت و 
تکلیفی است که برد   وش او نهاد   ه شد   ه است تا بتواند   به بهترین شکل وظایفش 
را انجام د   هد   و این اجرای د   قیق یک قاعد   ه کلی شریعت است که قد  رت ملازم 

با مسئولیت است.)عود   ه،1418(
     گروهی از مفسرین قوامیت مرد   ان را د   ر معنای عام آن بیان کرد   ه اند   و آن 
علی  را  زنان  بر  مرد   ان  قوامیت  این  بلکه  ند   انسته  خانواد   ه  د   ر حوزه  منحصر  را 
الاطلاق بیان نمود   ه اند   که شاخه ای از آن قوام بود  ن شوهران بر همسران است 
از جمله علامه طباطبایی ذیل آیه »الرجال قوامون علی النساء« می فرماید  : کلمه 
قیّم به معنای آن کسی است که مسئول قیام به امر شخصی د   یگر است و عام 
بود  ن علتی که د ر آیه برای سلطه مرد   ان آورد   ه شد   ه »بما فضل الله بعضهم علی 
بعض«د   لیل بر حکمی که بر سلطه جنس مرد   به زن بیان شد   ه د   ر جهات عمومی 
است که عامه مرد   ان بر عامه زنان د   ر آن جهات قیمومیت د   ارند   مثل حکومت 
نیز د   فاع و جهاد  .  به آنها بستگی د   ارد   و  و قضاوت که حیات اجتماعی جامعه 
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قیمومیت مرد   بر زنش این نیست که سلب آزاد  ی از اراد   ه زن و تصرفاتش د   ر 
آنچه مالک است بکند   و معنای قیمومیت مرد   این نیست که استقلال زن را د   ر 
حفظ حقوق فرد  ی و اجتماعی او و د   فاع از منافعش را سلب کند   بلکه معنای 
مال  از  را  زن  زند  گی  هزینه  اینکه  خاطر  به  مرد    که  است  این  مرد    قیمومیت 
خود  ش می پرد   ازد   تا از او استمتاع ببرد  ، پس بر او نیز لازم است د   ر تمامی آنچه 
مربوط به استمتاع و همخوابگی مرد   می شود   او را اطاعت کند   و ناموس او را د   ر 

غیاب او حفظ کند  .)طباطبایی،1414ق: ج3/4(
     به نظر می رسد   که یک تفاوت د   ید  گاه د   ر اطلاق آیه وجود   د   ارد   وآن اینست 
که از منظر علامه طباطبایی آیه اطلاق تاّم و تمام د   ر خصوص برتری نوع مرد   ان 
بر نوع زنان د   ارد   امّا جواد  ی آملی نظری متفاوت ایشان د   اشته و اینگونه بیان 
کرد   ه که آیه خصوص بیان احکام مطلق زن و مرد   نیست بلکه باتوجه به قرائن 
بیان  را  بیان احکام زن وشوهر است و د   لایلی  برای  این آیه  د   اخلی و خارجی 

کرد   ه اند   ازجمله: 
1.»بما انفقوا من اموالهم یعنی عهد   ه د   ار تمامی هزینه های اختصاصی زن و تأمین 

نیازهای منزل. 
2(آیه بعد  ی حکم انفاق میان زن و شوهر را بیان می کند  . جمله الرجال قوامون 
علی النساء جمله خبریه و وصفی به د   اعی انشاء و د   ستور است، خد   اوند   قیمومیت 
و اشراف د   ر تد  بیر امور و برطرف کرد  ن نیازهای زن را برای مرد   جعل کرد   ه است 
و مرد   باید   بر همسرش قوام باشد   چون زن و ناموس او، امانت الهی است که 
خد   اوند   حفظ ود   فاع از وی و نیز تأمین هزینه نفقه اش را بر عهد   ه مرد   گذارد   ه 

است. )جواد  ی آملی، 1389: ج18/ 545(

د  ید  گاه سوم: سرپرست و خد  متگزار
     بر اساس د   ید  گاه د   یگری که به بیان شد   ه است مرد   سرپرست و خد  متگزار 
د   انسته شد   ه و چنین بیان می کنند   که قوامّیت فقط سرپرستی به معنای امارت و 
امر و نهی کرد  ن نیست بلکه خد  متگزاری و کمر هّمت بستن برای خد  مت کرد  ن 
به زنان و اعتنا به شان و نیازهای زند  گی و رسید  گی به امورشان نیز د   ر آن وجود  

 د   ارد  .)د   اوود  ی، 298:1382(
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    د   ر تفسیر نمونه آمد   ه است که مرد   ان سرپرست و خد  متگذار زنان هستند   
و اینگونه بیان شد   ه است که قرآن اینجا تصریح میکند   مقام سرپرستی باید   به 
مرد   د   اد   ه شود  ، منظور از این تعبیر استبد   اد   و اجحاف و تعد  ی نیست بلکه منظور 
رهبری واحد   منظم با توجه به مسئولیت ها و مشورت های لازم است. تعهد   مرد  
 د   ر برابر زن و فرزند   ان نسبت به پرد   اختن هزینه های زند  گی و پرد   اخت مهر و 
تأمین زند  گی آبرومند   انه همسر و فرزند   ان این حق را به او می د   هد   که وظیفه 

سرپرستی به عهد   ه او باشد  .)مکارم شیرازی، 1370: ج369/3(
     و همچنین قوّام به مراقبت نیکو از زنان و حفظ و حراست شایسته از آنان 
معنا شد   ه است.)صاد  قی تهرانی( و قوامون نوعی سرپرستی و برعهد   ه گرفتن امور 
و مراقبت نیکو را معنا می د   هد  .)مهریزی،239:1386( و این شبهاتی که برخی 
این آیه شریفه می گوید   مرد    اینکه  القا می کنند   و  زنان  بر  د   رباره سلطه مرد   ان 
زعیم است و رئیس و فرمان را او باید   بد   هد   و ریاست زن را د   ر شئون خانه او 
برعهد   ه د   ارد  ، د   رحالیکه این آیه هیچ د   لالت بر آن ند   ارد  ، به واسطه اینکه برهان 
عقلی خلاف آن است. رئیس به معنای آقا و افضل نیست، سید   القوم خاد  مهم، 
رئیس گروه خد  متگذار ایشان است. د   ر یک خانواد   ه وقتی می گویند  : آقا، پد  ر، 
شوهر و مرد   این خانه، مسئولیت انفاق با تو است، نباید   بگوییم مرد   افضل و 
اعقل افراد   خانه است، بلکه این چیزی عقلانی و عرفی است و من اعتقاد   د   ارم 
ند   ارد  ،  که ذهنیت  عربی  هر  از  نیست. شما  عقلا  از حکم  آیه شریفه جد   ا  این 
انفاقهم  النساء فی امور  بامور  را بپرسید  ، می گوید  : ای، یقیمون  این آیه  معنای 
می پرد   ازند  . معاش  تأمین  و  نفقه  امر  د   ر  زنان  کارهای  به  مرد   ان  معاشهم،  و 

ثبات ومصلحت  برای  که  است  مقامی  ریاست خانواد   ه  )مهریزی،410:1386( 
محسوب  شوهر  برای  فرد  ی  حق  و  امتیاز  و  است  شد   ه  مرد   د   اد   ه  به  خانواد   ه 
نمی شود  . این امر بیشتر یک وظیفه اجتماعی برای تأمین سعاد  ت خانواد   ه است 
و مرد   نباید   از آن سوء استفاد   ه کند  ، یا برخلاف روش مناسب هر جامعه ای و یا 

مصلحت ویژه هر خانواد   ه و به شکل تحکم آن را به کار برد  .

د  ید  گاه مختار د   رباره مفهوم قوامیت مرد   د   ر آیه 34 سوره نساء
     با گرد  آوری نظرات ارائه شد   ه از ناحیه متفکران شیعی و اهل سنت د   ر خصوص 
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آیه« قوامون« و تحلیل آن، سه د   ید  گاه مورد   بررسی قرار گرفت و قوامیت د   ر 
این آیه به عنوان »وظیفه مد  یریت و سرپرستی مرد   د   ر د   رون خانواد   ه« به عنوان 

د   ید  گاه منتخب برگزید   ه شد  ،د   ر تبیین این رویکرد   د   لائل زیر ارائه می گرد  د  : 
الف(رویکرد   انسانی قرآن به زن با تکیه بر آموزه های قرآنی

    د  ر آموزه های اسلامی، انسان خواه مرد   یا زن، د   ر موارد   متعد  د  ی با یکد  یگر 
برابرند   برخی از این موارد   عبارتند  :

1.خد   اوند   مرد   ان و زنان را از یک نفس آفرید   ه است و آنها را د   ر مراتب انسانیت 
و تقرب به خود   یکسان قرار د   اد   ه است و برتری هریک را بر د   یگری بر اساس 
تقوا د   انسته است، خد   اوند   تصریح کرد   ه است که مرد   ان و زنان را از یک نفس 

واحد  ۀ آفرید   ه است. 
»الذی خلق لکم من نفس واحد  ۀ و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و 

نساء«)نساء/1( 
»والله جعل لکم من انفسکم ازواجا«)نحل/72(

2. خد   اوند   د   ر آغاز خلقت هر د   و را با هم د   ر بهشت جای د   اد  . »یا آد  م اسکن 
انت و زوجک الجنۀ فکلا من حیث شیئتما« ای آد  م تو و همسرت د   ر بهشت 
ساکن شوید   و از هر چیزی که خواستید   بخورید   )اعراف/19( امّا شیطان هرد   و را 
فریب د   اد   و اینگونه نبود   که زن از مرد   به شیطان نزد  یکتر باشد   )فوسوس لهما 

الشیطان(
3. خد   اوند   به نیکان اعمّ از زن و مرد   وعد   ه بهشت و به بد   ان اعمّ از زن و مرد   

وعد   ه جهنم د   اد   ه است بد  ون اینکه میان مرد   و زن تفاوتی قائل شود  .
»ان الابرار لفی نعیم، ان الفجار لفی جحیم«)انفطار/ 13 و14(

ید  خلون  فاولئک  مومن  هو  و  انثی  او  ذکر  من  الصالحات  من  یعمل  من  »و 
الجنۀ«)نساء/124(

کسی که عمل صالح انجام د   هد   خواه مرد   باشد   خواه زن د   رحالیکه ایمان د   اشته 
باشد   این فرد   و مانند   آن د   اخل بهشت می شوند  .

خد   اوند   میان مرد   ان و زنان د   ر عقل و فطرت و خلقت برابری قرار د   اد   ه است 
و امانت بزرگی را که کوه های بزرگ از پذیرش آن عاجز ماند  ند   به عهد   ه هر د   و 

گذاشته است. )احزاب/72(
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4. خد   اوند   معیار برتری میان مرد   ها و زن ها را تقوا قرار د   اد   ه است. »یا ایها الناس 
انا خلقناکم من ذکر و انثی  * ان اکرمکم عند   الله اتقاکم« )حجرات/13(

و  است  کرد   ه  معرفی  یکد  یگر  یار  و  را مکمل  زنان  و  مرد   ان  متعال  5. خد   اوند   
هریک ازد   و جنس تا زمانی که به د   یگری ملحق نشود   ناقص است. »هن لباس 
لکم و انتم لباس لهن« هریک از د   و جنس به منزله پوشش د   یگری و د   ر عین 

حال مکمل و یار یکد  یگر معرفی شد   ه اند  .
    همچنین د   ر زمینه سیر و سلوک معنوی می توان به آیاتی استناد   جست که از: 
الف( مرتبت و جایگاه و شخصیت حضرت مریم سخن می گوید   و کمالاتی را که 

وی بد   ان د   ست یافته است بازگو می کند  .
الذکر  لیس  و  بما وضعت  اعلم  والله  انثی  انی وضعتها  رب  قال  »فلما وضعتها 

کالانثی و انی سمیتها مریم«)آل-عمران(
»و اذ قالت الملائکۀ یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی النساء 

العالمین« )آل¬عمران/42(
و یاد   کن هنگامی را که فرشتگان گفتند   خد   اوند   تو را برگزید   ه و پاک ساخته و تو 

را بر زنان جهان برترید   اد   ه است.
ب(مثل و نمونه قرارد   اد  ن زنان مؤمن برای همه مؤمنان 

»و ضرب الله مثلا للذین امنوا امرات فرعون اذ قالت رب ابن لی عند  ک بیتا فی 
الجنۀ« و برای کسانی ایمان آورد   ه اند   خد   ا همسر فرعون را مثل آورد   ه است آنگاه 

که گفت: پرورد  گارا پیش خود   د   ر بهشت خانه ای برایم بساز.)تحریم/11(
    با توجه به تساوی زن و مرد   د   ر هویت انسانی، د   رمی یابیم که زن مانند   مرد   
از همه مظاهر روح و هویت انسانی برخورد   ار است، د   ر واقع زن و مرد   از یک 
نفس و هرد  و قابلیت پیشرفت و ترقی را د   ارا هستند  . خانواد   ه که بنیاد  ی ترین 
بنابراین  می شود    تشکیل  مرد    و  زن  از  است  اجتماعی  نظام های  تمام  هسته 
به پد  ید    قاد  ر  تنهایی  به  یک  زیرا هیچ  را طفیلی د   یگری د   انست  نمی توان یکی 
آورد  ن جامعه انسانی نیست به همین د   لیل است که خد   اوند   متعال میان این د   و 
جنس یک کشش و تمایل طبیعی قرارد   اد   ه است و میان آن د   و مؤد  ت و رحمت 
برقرار ساخته و آرامش مرد   را د   ر کنار همسرش رقم زد   ه است و این لطف را از 

نشانه های خد   اوند  ی خود   د   انسته است.
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»ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مود  ۀ و 
رحمۀ«)روم/21(

    چرا که این د   و جنس به یکد  یگر محتاجند  ، نیاز زن را مرد   برطرف می کند   و 
حاجت مرد   را زن برآورد   ه می سازد  . مکمل بود  ن زن و مرد   از نکات مهّمی است 
که قرآن مجید   بر آن تکیه د   ارد  . د   ر آموزه های قرآنی زن و مرد   تکمیل کنند   ه 

یکد  یگرند   و هیچ یک بد  ون د   یگری کامل نیست.
ب(اذعان برخی صاحب نظران غرب

     برخی د   انشمند   ان جامعه شناسی و روانشناسی غربی هم به نقش ویژه مرد   ان 
د   ر محیط خانواد   ه یعنی »مد  یریت وسرپرستی« توجه کرد   ه و آن را متناسب با 

شرایط جسمانی و روانی آنان تلقی کرد   ه اند  .
    خانواد   ه مانند   د   یگر نظام های انسانی و اجتماعی د   ارای یک سازمان است.

د   ر هر سازمان هر فرد   برای خود   جایگاه ویژه ای د   ارد   که نشانه قد  رت و تأثیر 
او بر د   یگران است. د   ر جوامع انسانی سازمانی که همه افراد   د   ر آن یک رتبه 

باشند  ،د   ید   ه نمی شوند  .)هی لی، 1377: 171ـ179(
نظام  لی،  و جی هی  مینوچین  مانند    خانواد   ه،  از صاحب نظران  بسیاری       
د   رون خانواد  گی را پیش فرض کارایی خانواد   ه د   ر نظر می گیرند  . ملاک سلامت 
و بیماری خانواد   ه این واقعیت است و خانواد   ه د   رمانگری مانند   مینوچین، هد  ف 
د   رمان را »نشاند  ن والد  ین پشت فرمان« اعلام می کند  . نظم و انسجام خانواد   ه 
نیز به سلسله مراتب مناسب آن بستگی د   ارد  .)زیمون، 1379: 235( تالکوت 
کار  تقسیم  خود  د   رباره  تحلیل  د   ر  گرایی  کارکرد    مکتب  برجسته  چهره  پارسونز 
جنسیتی بین زن و شوهر این الگو را که کسب د   رآمد   و رهبری خانواد   ه برعهد   ه 
مرد   و وظایف خانواد   ه و کد  بانوگری به عهد   ه زن باشد   را بهترین الگو د   انسته اند  .

)هروی و مکد   ونالد  (
     وجود   سلسله مراتب شفاف و صریح د   ر خانواد   ه ازطرف بسیاری از صاحب نظران 
کارایی  فرض  پیش  عنوان  به  لی  هی  جی  و  مینوچین  نظیر  د   رمانی  خانواد   ه 
خانواد   ه محسوب می گرد  د  . و د   ر نظریات هلینگر سلسله مراتب خانواد  گی د   ارای 
نقش کلید  ی است )زیمون، 1379: 235( پس هریک از زن و مرد   متناسب با 
توانمند  ی های جسمانی و روانشناختی که د   ارند   مسئولیت های ویژه ای را برعهد   ه 
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د   ارند  . هی لی جی ازجمله صاحب نظران روان د   رمانی خانواد   ه د   ر غرب این پیش 
و  مد  یر  نیازمند    اجتماعی  نظام  هر  خانواد   ه همانند    که  است  پذیرفته  را  فرض 
مسئولی شایسته است تا آن را رهبری و هد   ایت کند   که د ر آموزه های د   ینی مرد   
نقش سرپرستی و مد  یریتی را برعهد   ه د   ارد   و این نقش متناسب با ویژگی های 
جسمانی، عاطفی و روانشناختی و متناسب با توانمند  ی های روحی وی می باشد   
او نیست.)هی لی،  ارزشی  هیچ وجه به معنای فضیلت و برتری معنوی و  و به 

)179 :1377
نتیجه

د  ر آیه 34 سوره نساء معیار قوامیت د   و چیزد   انسته شد   ه و با قید  «بما فضل الله« 
و »بما انفقوا« مشخص شد   ه است پس بر اساس د   ید  گاه منتخب اینکه قرآن 
مد  یریت خانواد   ه را بر د   وش مرد   ان می گذارد   وظیفه و تکلیفی است که برعهد   ه 

آنان گذاشته شد   ه است.
د  ر جمع بند  ی نهایی این آیه چنین به نظر می رسد   که:

1. قوامیّت مرد   برد   و امر تعلیل شد   ه است یکی فضیلت و د   یگری نفقه. د   ر باب 
فضل قرآن آن را به اجمال و سکوت واگذار کرد   ه و علت آن بیان نشد   ه است 
و آیه از این جهت ساکت است لیکن اشاره به بحث نفقه د   ر اد   امه آیه می تواند   
تبیینی بر معنای واژه قوامون سوای آنچه د   ر د   ید  گاه سلطنت و ریاست مرد   د   ر 

خانواد   ه و د   ید  گاه د   یگر یعنی نگاه خد  متگزار به مرد  ،د   اشته باشد  .
2. قوامیت معنای »سرپرستی و مد  یریت«د   ارد   و چیزی جز سرپرستی و مد  یریت 

مرد   د   ر حوزه خانواد   ه نمی تواند   باشد   و مسائل اجتماعی را شامل نمی شود  .
3. بنا به تأکید   بر وظیفۀ مرد   نسبت به نفقۀ همسر د   ر آیه قوامون، قوامیت مرد   
بیش از اینکه یک حق باشد   یک تکلیف است، آن هم تکلیفی که ابزار و لوازم 

آن د   ر اختیار مرد   است.
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